
www.sharghdaily.com پنجـشنبه۱۰
۱۶  فروردین  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۸۰۲

تعــارض بــه معنــی قرارگرفتن در 
عرض اســت و تعارض منافع در لغت 
بــه معنای در عــرض قرار گرفتن منافع 
فردی یا جناحی است. منظور از تعارض 
منافع یعنی برخورداری از منفعت های 
متفــاوت یا بــه عبارتــی بهره مندی از 
منفعت هــا کــه ماهیتــا مانعه الجمع 
هســتند. ایــن واژه اندکی ثقیل اســت. 
استفاده از واژه تضاد منافع با مسماتر و 

قابل فهم تر است.
محســن  وزارت  دوران  در 
حاجی میرزایــی، بخش نامه ای در مورد 
ممنوعیــت تعارض منافع صادر شــد. 
هرچند وزارتخانه و ادارات کل شــاهد 
تغییــرات صوری در ایــن زمینه بود اما 

هرگز به طور کامل اجرا نشد.
با فــرض اراده وزارتخانــه مبنی بر 
مخالفت با تعارض منافع، بعضی اوقات 
ساختارها آن چنان پر ایراد است که عملا 
امــکان چنین اصلاحاتی وجــود ندارد. 
در اینجا مشــخصا به تعارض منافع در 
صندوق ذخیره می پردازیــم. مطابق با 
اساسنامه بالاترین رکن مؤسسه صندوق 
ذخیــره فرهنگیان، هیئت امناســت. در 
اساســنامه اعم از اساسنامه های قبل از 
سال ۱۴۰۰ و اساســنامه مصوب تیر ماه 
۱۴۰۰ وزیــر آموزش و پــرورش، رئیــس 
هیئــت امنــای صندوق ذخیره اســت. 
اینجــا وزیر شــخصیتی دوگانــه دارد. 
تعامل تنگاتنگ بــا نمایندگان مجلس، 
وزرا و اعضای کابینه، نهادهای قضائی، 
امنیتــی، انتظامی و نظارتــی به منظور 
بهره منــدی از ارتباطــات بیــن  وزارتی 
از ضروریــات اســت و یکــی از راه های 
تعاملــی  ارتباطــات  از  برخــورداری 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیان اســت. از 
طرفی وزیر مدیریت کلان مؤسسه را در 
اختیار دارد و وظیفه اش سود و منفعت 

برای اعضا ست.
در این شــرایط بازی دو سر برد برای 
وزیر امکان ندارد. بازی برد و باخت هم 
امکان هیچ تعامل  بی معناســت. پس 
و مذاکره جــز کوتاه آمــدن از منافع در 

صندوق وجود ندارد.
بــا توضیح فوق، تعــارض منافع در 
عملکرد معاون پشــتیبانی و امور مالی 
به عنــوان نایب رئیــس هیئــت امنا نیز 
مشهود است. حضور اعضای هیئت امنا 
در هیئت مدیره ها، مناصب مشــاوره ای، 
کمیته ها، شــوراها و نظارت مســتقیم 
در عزل و نصب ها و ارتباط مســتقیم با 
عوامل اجرائی از دیگر مصادیق تعارض 

منافع است.
انتخــاب هیئت مدیــره و مدیرعامل 
مؤسســه جزء حقوق هیئت امنا ســت 
و ایــرادی بــر آن نیســت. اما اگــر این 
انتخاب با اعمال نفــوذ و اراده افرادی 
به جز رئیــس هیئت امنــا و هیئت امنا 
صــورت گرفتــه باشــد، محل اشــکال 
متأســفانه،  بعدی  مراتــب  در  اســت. 
معمــولا به کارگیــری مدیــران عامل و 
هیئت مدیره های شرکت ها و هلدینگ ها 
بر اســاس فراخوان و آگهی همکاری یا 
به تشــخیص و صلاحدید مدیرعامل و 

هیئت مدیره مؤسسه نیست.
 عموم افراد شــاغل در این مناصب 
معرفی  شده از سوی اشخاص حقیقی یا 
حقوقی هســتند. این افراد نیز در باتلاق 
تعــارض منافع فــرو می روند و به جای 
پاســخ گویی به مدیران ارشــد مؤسسه، 
خــود را فقــط ملزم به پاســخ گویی به 
معرفان می دانند. بعضا مشــاهده شده 
است که این نوع مدیران از مدیران ارشد 

مؤسسه نیز طلبکار هستند.
به همین دلیل پیشــنهاد می شــود  
در نظر گرفتــن  بــا  انتصابــات  کمیتــه 
احتــرام  حفــظ  ضمــن  حداقل هــا، 
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  بــه 
معرفی کننــده، کلیــه امــور مربوط به 
انتصاب را شــخصا و بر اساس موازین 

علمی بر عهده بگیرد.

  کارگران فاقد مزد مناسب به نکات ایمنی توجه نمی کنند. این نکته ای بود 
که روز گذشته شهرام غریب، مدیر ایمنی صنایع و مدرس تخصصی ایمنی 
و حوادث در گفت وگو با ایلنا به آن اشــاره کرد و گفت: نیروی کار باید با دل خوش 
کار کند تا بتواند با حفظ انگیزه تمامی دقت خود را در درست اجراشدن فرایندهای 
کار به کار ببندد و اگر چنین نباشد، باید هر لحظه منتظر حادثه ای باشیم که یا جان 
نیروی کار یا سرمایه را به مخاطره بیندازد. غریب درباره نسبت مزد دریافتی کارگران 
با وقوع حوادث شغلی با اشاره به موضوع افزایش مزد ۳۵ درصدی در عین وجود 
تورم ۴۵ درصدی، اظهار کرد: بنده مطلع نیستم کسانی که تصمیم مزدی امسال را 
در شــورای عالی کار گرفتند، آیا اطلاعی از وضعیت اقتصادی کشور و علم اقتصاد 
دارند. اما می دانم کسانی که این تصمیم را گرفتند، فاقد دیدگاه اقتصادی بودند. ما 
کاری به این موضوع نداریم که چه کســانی دســتمزد را در ایران با سایر کشورها 
مقایسه می کنند. اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم که مایحتاج اولیه 
زندگــی برای یک هفته با مبلغی بیش از پنج میلیــون تومان پس از رفتن به یک 
فروشگاه تمام خواهد شد.  وی افزود: این درحالی است که اکثریت قاطع کارگران 
مستأجر بوده و هزینه اجاره خانه را در سطوح مختلف می دهند. حداقل حقوق باید 
بتواند یک خانوار سه تا چهار نفره را تا پایان سال به حدی منطقی برساند. اگر تورم 
بالا می رود، باید حقوق نیز به همین نســبت بالا بــرود. اتفاقی که در صورت عدم 
رعایــت قوانین علم اقتصاد و قانون کار می افتد، این اســت که ما به اندازه ای که 
انتظــار داریم، با مزد اندک بازدهی نخواهیم داشــت. غریب در مثالی مطرح کرد: 
وقتــی ما به ورزش فوتبال نــگاه می کنیم، متوجه می شــویم در فوتبال حرفه ای 
بازیکنانی که دیر یا اندک حقوق می گیرند، به طور مشخص بازی بدتری از خود ارائه 
می دهند؛ در چنین شرایطی چه توقعی باید باشد که یک کارگر حقوق و مزد کافی 
نگرفته و در عین حال تعصبی به کار داشــته باشد؟ این متخصص حوزه ایمنی کار 
تصریح کرد: در شرایطی که انگیزه شغلی به دلیل مزد نامکفی وجود داشته باشد، 
یــک زنجیره به وجود خواهد آمد؛ عدم اهمیت و تعصب و توجه به کار ناشــی از 
عدم انگیزه، به بی دقتی می انجامد و بی دقتی به خطا و اشــتباه منتهی می شود و 
اشــتباه نیز حادثه و آسیب را موجب می شود. پایان این زنجیره نیز مرگ نیروی کار 
اســت که یک فاجعه محسوب می شــود. به عبارت بهتر، ما خودمان حادثه را به 
دســت خود در یک زنجیره فرایندی می ســازیم. او تأکید کرد: باور بنده با بررسی و 
رصد میزان تغییرات و افزایش حوادث شغلی این است که این موضع تا حد قابل 
اعتنایــی به وضعیت مالی و درآمدی نیروی کار ربط دارد. عمده دلایل بروز حادثه 
نبــود آموزش و فقدان فرهنگ ایمنی و وضعیت مزدی نیروی کار اســت و به این 
اعتبار، درآمد و مزد ناکافی نیروی کار یکی از ارکان تولد و تشدید احتمال بروز حادثه 
در یک واحد تولیدی و خدماتی است. این مدرس ایمنی کار افزود: اگر فرض بگیریم 
شــما در یــک واحد تولیدی پتروشــیمی خــاص در حال کار هســتید، در صورت 
برخورداری از مشــکلات مالی و درآمدی جسم شما در محیط کار است اما ذهن و 
روح شــما در جایی است که مشــکلات تان تلنبار شده است. شما دائما به اقساط 
کالاهای خریداری شــده و اجاره خانه خود فکر خواهید کرد و در میان انبوه افکار، 
دیگر جایی برای توجه به ایمنی باقی نمی ماند. وی ادامه داد: در چنین شــرایطی 
قطعا احتمال بروز حادثه به حداکثر خواهد رســید. با این اوصاف مشخص نیست 
مسئولان چگونه بدون توجه به تبعات عدم افزایش مکفی مزد، چنین تصمیمی را 
برای سال جاری اتخاذ کرده اند و به آمارهای مختلف آسیب های روانی و شغلی و 
حادثه ای کارگران در ســنوات اخیر توجه نکردند! غریب با اشاره به تجربه خود در 
جلســات آموزشــی و تدریس ایمنی و کلاس های توجیهی در واحدهای مختلف 
اظهار کرد: اولین ضربه ای که به تیم تدریس مدیریت ریســک شــغلی و ایمنی و 
بهداشــت حرفه ای در جلســات ویژه واحدهای مختلف از ســوی نیروی کار زده 
می شــود، این است که در حین جلسات و در حین آموزش نکات، پرسنل می گویند 
«مگر می تــوان با این مزد به همراه رعایت این مجموعه نکات کار کرد» و به زبان 
خودمانی بیان می شود که «نفس شما از جای گرم بلند می شود که در میان انبوه 
مشــکلات مدیریتی و معیشــتی نگران ایمنی هســتید!». در چنین شرایطی طرح 
موضوع ایمنی و اقناع مخاطبان (نیروی کار) بســیار دشــوار است. این متخصص 
ایمنی صنایع تصریح کرد: کارگرانی که در واحدهای با درآمد و حقوق نامکفی در 
برابــر آموزش های ایمنی قرار می گیرند، هیچ انگیــزه ای برای فراگیری ندارند و در 

اولین تماس با مدرسان ایمنی، فقط نسبت به مشکلات خود درددل می کنند.

گفت وگویی به بهانه هفته جهانی اتیسم

رسانه ها از نابغه جلوه دادن افراد طیف 
اتیسم دست بردارند

یادداشت

تعارض منافع 
در صندوق ذخیره

گذر

بارها شــنیدیم که می گوینــد  بچه های اتیســتیک، افرادی 
خارق العــاده و نابغه هســتند و همه آنها باید اســتعدادی 
شــگرف در نوازندگی، شــنا و... داشــته باشــند. این باور 
عمومــی حاصــل برنامه ها و تولیدات رســانه ای گســترده 
بــوده که خانواده هــای زیــادی را در این زمینه با مشــکل 
مواجــه کــرده اســت. در ایــن زمینــه گفت وگویــی بــا  
روشنک بستانچی، روان شناس کودک و نوجوانان با نیازهای 
ویژه انجــام دادیم تا چالش هــای موجود در حــوزه افراد 

اتیستیک را بررسی کنیم.
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محمدتقی سبزواری 

مزد ناکافی؛ حوادث شغلی

  این دیدگاه که بچه های اتیستیک افرادی نابغه هستند تا چه   �
اندازه درست است؟

بچه های اتیســم با یکدیگر تفاوت دارند و هیچ کدام شــبیه 
دیگــری نیســتند. در اصطلاح گفته می شــود کــه آنها با طیف 
خفیف، متوســط و شــدید، همگی مثل اثر انگشت و با یکدیگر 
متفــاوت هســتند. تنها بین ســه تــا هفت درصــد از بچه های 
اتیستیک هوش جزیره ای دارند که در میان عموم مردم به نابغه 

معروف می شوند، در حالی که درست نیست.
 هوش جزیره ای در بین بچه های اتیستیک چگونه است؟  �

یعنی بچه های اتیســتیک ممکن اســت در یــک یا دو مورد 
اســتعدادی فراتر از استعداد نرمال داشته باشند و این استعداد 
در حوزه هنر، موســیقی، ریاضی، نقاشــی و ... شکوفا می شود. 
اما شــکوفایی این استعداد ها و داشــتن هوش جزیره ای باعث 
نمی شــود  مشــکلات اختلال اتیســم مثل عدم تمرکز، نداشتن 
تکلم، رفتارهــای تکراری، ناتوانــی در تأمین نیازهــای اولیه یا 
مهارت هایــی مانند غذا خــوردن یا به تنهایی دستشــویی رفتن 
و ... وجود نداشته باشــد. در حالی که همین بچه ممکن است با 
چشم های بسته  پیانو بزند، داستان شاهنامه، سوره های قرآنی و 

مهارت های دیگری داشته باشد.
 باور «نابغه بــودن بچه هایی که با اختلالی از طیف اتیســم   �

روبه رو هستند»، از کجا نشئت می گیرد؟
متأســفانه ایــن باور اشــتباه ریشــه در ســطوح نادرســت 
اطلاع رســانی های رســانه ای دارد. افــرادی که تولیــد محتوا 
می کنند، چه آن فرد که برنامه ســاز در رســانه ملی بوده و چه 
فردی که در فضای مجازی و صفحه شخصی اش اقدام به تولید 
برنامــه درباره بچه های اتیســم می کنند، این باور اشــتباه را که 
بچه های اتیسم  افرادی نابغه هستند، به مخاطبان تزریق کردند.

 یعنی رســانه فقط از استعدادها یا هوش جزیره ای بچه های   �

اتیستیک تولید محتوا می کند؟
بلــه. بارهــا در برنامه هــای تلویزیونی، به ویــژه برنامه های 
مناســبتی و در محوریت سینمای داستانی که اثرگذاری بیشتری 
دارد، مثل ویژه نامه ها، مشــاهده کردیم که از یک حافظ قرآن  یا 
بچه ای که در کمترین زمان ممکن  معادلات ریاضی را به صورت 
ذهنی حل می کند و به اتیســم نیز مبتلا اســت، دعوت کردند و 
درباره نابغه بــودن آنها تعریف و تمجیــد می کنند. در واقع این 
موضوع را باید پذیرفت که همین اســتعداد بچه مبتلا به اتیسم 
بــرای مخاطبان جذاب و دیدنی اســت و دیگــر در کنار نمایش 
استعدادها، به کلیشــه و رفتارهای چالش برانگیز آن بچه مثل 
نداشــتن تکلم یا ارتباط چشــمی، خودزنی  هــا، بی قراری ها و ... 
اشــاره ای نمی شــود. پس پرداختــن صرف به اینکــه او فردی 
اتیســتیک و نابغه اســت، در همه این تصور اشتباه را به وجود 

آورده و تقویت کرده که بچه اتیسم حتما یک نابغه است.
 پــس نباید به تولیــدات رســانه ای درباره اســتعدادهای   �

بی حد و حصر بچه های با نیازهای ویژه اعتماد کرد؟
ببینید، رســانه در چند ســال اخیر به صــورت همه    جانبه به 
بچه هــای با نیازهای ویژه نپرداخته اســت. مثل وجود ســندرم 
نادری به نام «ســاوانت» که در این ســندرم، افرادی با ناتوانی 
ذهنی واضح، قابلیت های مشــخصی فراتر از حد متوسط نشان 
می دهند، یعنی یک فرد اتیستیک با داشتن ناتوانی ذهنی، هوش 
عجیبــی در حفظ کردن پلاک های ماشــین، تاریخ و نقشــه های 
گوناگون دارد. ممکن اســت تمام شاهنامه و قرآن را بدون آنکه 
مفهومش را بدانند به ذهن پســپارند. مثل برنامه ای که وقتی از 
نوجوان اتیســتیک درباره معنی آیه می پرسند، پاسخی دریافت 
نمی کنند، چون درک مشــخصی از معانــی ندارند. در حالی که 
رسانه یا فضای مجازی این بخش از توانایی این فرد اتیستیک را 
برجسته سازی و نمایان کرده و در نتیجه باعث شده دیدگاه ها در 

مورد طیف اتیسم و مشکلات آنها غیر واقعی باشد.
 پــس نمی توانیم بگوییم تمام بچه هــای قرار گرفته در طیف   �

اتیسم، نابغه اند یا تمام آنها از ناتوانی ذهنی رنج می برند؟
دقیقا همین طور است. هیچ قطعیتی در مورد همه بچه های 
با نیاز های ویژه از جمله بچه های اتیستیک وجود ندارد. هر کدام 
از بچه های اتیستیک با دیگری متفاوت است. سندرم «ساوانت» 
هم بســیار نادر اســت و قابل نســبت دادن به تمــام بچه های 
اتیســتیک نیســت. در حقیقت مطابق با آمارهــا، ۷۵ درصد از 
کســانی که درگیر این سندرم نادر هستند، نشــانه های اتیسم را 
دارند و ۲۵ درصد دیگر در حیطه ناتوانی های رشدی-ذهنی قرار 
می گیرند. پس این اتفاقی جذاب اســت کــه بیننده و مخاطبان 
را هیجــان زده کرده و از آن اســتقبال می کنند، بــه همین دلیل 
رســانه ها به آن پر و بال بیشتری داده و آن را برجسته می کنند تا 
مخاطب بیشــتری برای تولیدات خود به دست آورند. اینکه یک 
کودک در کســری از ثانیه می تواند قرآن را حفظ کرده  یا فرمول 
و معــادلات ریاضی را به صورت ذهنی به دســت آورد، درخور 

توجه است.
 جــذب مخاطب به هــر قیمتی؟ ایــن قبیــل تولیدات چه   �

آســیب هایی برای مبتلایــان به طیفــی از اختلال اتیســم و 
خانواده هایشان دارد؟

اول این نکتــه را بگویم که ما نمی توانیــم به مخاطبان این 
برنامه ها که از اطلاعات نادرســت در زمینــه بچه های مبتلا به 
اتیسم  تغدیه می شــوند، خرده ای بگیریم؛ چرا که آنها اطلاعات 
تخصصی و کارشناســی ندارند. مخاطــب نمی تواند اختلالات 
مختلــف را از یکدیگر تفکیک کرده و آنها را شناســایی کند. به 
همیــن دلیل دچــار اشــتباهات رایجی در تشــخیص اختلالات 
از جمله اتیســم می شود که همین مسئله به تنهایی آسیب های 

زیادی به دنبال دارد.
 در میان مراجعانی که دارید، به چه مشکلاتی اشاره می کنند؟  �

خیلــی از مراجعان صادقانه و بدون تعــارف از بار روانی و 
مشــکلاتی می گویند که رسانه آن را به وجود آورده است. برای 
نمونه، چند ســال گذشــته برنامه ای در «عصــر جدید» پخش 
شد که یک بچه اتیســتیک، توانایی خیره کننده ای داشت... بعد 
از پخش این برنامه، دوســت، فامیل، آشــنا و ... پیام هایی برای 
خانواده های اتیســم می فرســتند که فلان بچه با وجود داشتن 
اختلال اتیســم، فلان قابلیت را دارد، اما بچــه تو حتی تکلم و 
ارتباط چشــمی هم برقرار نمی کند. افراد بــدون در نظر گرفتن 
پیامدهای این کار، شــروع به مقایســه این بچــه با دیگر بچه ها 
کــرده و خانواده را در این حس نگرانی، عذاب وجدان و ناکامی 
قرار می دهند که شــاید تلاش چندانی برای فرزندشان نداشتند. 
مــادران زیادی بعد از دیــدن این برنامه هــا از حضور در جمع 
واهمه دارند که مبادا فرزندشــان باید یک نابغه ریاضی باشد و 

ذهن برتر ریاضی داشــته باشد، چون برنامه سازی ها باعث شده 
تــا پس زمینه ذهن مخاطب و همــگان در این چارچوب حرکت 
کند که اتیسم یعنی نابغه، در حالی که این باوری نادرست است 
و متأســفانه گاهی در میان روان شناسان نیز چنین باور و دیدگاه 

اشتباهی وجود دارد.
 از آســیب های دیگر خانواده یا کودک اتیســتیک بر اثر باور   �

رایج و اشتباه مردم بگویید. این قبیل برنامه های کارشناسی نشده  
فوایدی هم برای خانواه ها به دنبال دارد؟

آســیب های بسیار  بیشــتر اســت. مراجعانی دارم که از سن 
طلایــی یعنی زیر سه ســالگی، فرزند اتیســتیک را بــا خدمات 
توانبخشی، کاردرمانی، گفتار درمانی و ... همراه کرده اما حالا که 
فرزندشان به سن نوجوانی رسیده، هنوز کلام و گفتار قابل فهمی 
ندارد و برای انجام تمام امور حتی امور شخصی و خصوصی به 
خانواده وابستگی دارد. وقتی برای مادر و پدری که از  دو سالگی 
فرزندشــان را برای مهارت آموزی آماده کرده اند اما فرزندشــان 
به توانمندی نرســیده، تصاویری از این تولیدات رسانه ای ارسال 
می شــود، بار روحی جبران ناپذیری وارد می شــود؛ به خصوص 

اینکــه بســیاری از ایــن والدین 
کــه فرزند با نیــاز ویــژه دارند، 
از  دغدغــه  زمان تــرک اجباری 
فرزندشان، مثل فوت ناگهانی یا 
دلایل دیگر، نگران هستند و تاب 
و توان بی نتیجه ماندن تلاششان 

را هم ندارند.
 چه باید کرد؟ برنامه ســازان   �

در زمان تولید محتوا و مخاطبان 
این برنامه ها چه کنند؟

خانواده هایی که فرزند با نیاز 
ویــژه  از جمله اتیســم دارند، به 
اندازه کافی نگرانی و آشــفتگی 
دارنــد؛ پــس وقتی ایــن قبیل 
برنامه ها را می بینند، می خواهند 
فرزندشان را هم به توانایی های 
بقیه برســانند و در دور باطل و 
آسیب زننده چشم و هم چشمی 
گرفتار می شــوند. مگر یک فرد 
عادی که اختلالی ندارد، در چند 
زمینه می تواند متخصص شــود 
که از یک بچه اتیســتیک انتظار 
داریم به صورت هم زمان بازیگر، 
اسب سواری،  نابغه  ورزشــکار، 
شــطرنج و ... شــود. تمــام این 
می شود  ناگهان  باعث  برنامه ها 
متقاضــی بــرای تنبک نــوازی، 
پیانو زدن، دف  زدن و ... در میان 

خانواده هایی که فرزند اتیستیک دارند، بیشتر شده و جریانی راه 
بیفتد که هر خانواده بخواهــد از توانایی های فرزند خودش در 
فضای مجازی مثل اینســتاگرام، محتوای سرگرم کننده بسازد تا 
توانایی و مهارت فرزند را نشــان دهد. فرقــی ندارد ، آفت تهیه 
برنامه های تلویزیونی با آفت تولیدات نادرســت خانواده ها یکی 
اســت. تمام اینها آسیب  زا هستند؛ هم برای خانواده و هم برای 
فرد مبتلا به اتیســم. فراموش نکنیم که قرار نیست بچه های با 
نیاز ویژه اســتعداد عجیب و غریب و ماورایی داشــته باشــند یا 
مجبور شــوند  در چند حوزه به صــورت هم زمان نقش آفرینی و 

هنرنمایی کنند.
 خانواده از روی عمد در این مســیر گرفتار می شود یا از روی   �

نداشتن آگاهی کافی؟
خانــواده ای که از برنامه های موجود تلویزیونی تغذیه 
شده و بچه های با نیازهای ویژه را در قالب یک فرد نابغه 
دیده اســت، از روی نداشتن آگاهی و اطلاعات کافی وارد 
این چرخه اشــتباه می شــود که ممکن است عمدی هم 
در کار نباشــد. خانــواده ای که فرزند اتیســتیک دارد، به 
انــدازه کافی بــار روانی، چالش و مشــکلات دارد و حالا 
می خواهــد با نابغه نشــان دادن فرزند خــود، به دیگران 
بگوید که اگر چه فرزندش بی قرار اســت، تعامل ندارد و ... 
اما در فلان رشــته هنری یا ورزشــی مثل نقاشی و ورزش 
مهارت خارق العاده ای دارد که بدون شــک ممکن است 
فرزنــد در این گیر و دار تــاب و توان کافی نداشــته و آزار 
زیادی را با رفتــن به کلاس های مختلف و اصرار خانواده 

در مهارت آموزی  متحمل شود.

سمیه جاهدعطائیان

آمارها، ۷۵  بــا  مطابق 
درصد از کسانی که درگیر 
این سندرم نادر هستند، 
نشــانه های اتیســم را 
دارند و ۲۵ درصد دیگر 
در حیطــه ناتوانی های 
قــرار  رشــدی-ذهنی 
این  پــس  می گیرنــد. 
اســت  جذاب  اتفاقی 
مخاطبان  و  بیننــده  که 
را هیجــان زده کرده و از 
آن استقبال می کنند، به 
به  همین دلیل رسانه ها 
آن پر و بال بیشتری داده 
و آن را برجسته می کنند 
تا مخاطب بیشتری برای 
دست  به  خود  تولیدات 

آورند


